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یادتونه...؟ مهرماه امسال با 
خبر عملیات طوفان الاقصی 

توسط حماس و بی آبرو 
شدن اسرائیل میخکوب 

شدیم و ته دلمان کمی 
احساس خنکی کردیم.

یادتونه...؟ آذرماه 
امسال خبر رسید 

هنری کیسینجر هم 
چندشتان نشود ولی 
خوراک مار و مور شد. 
حالا کی بود این یارو؟

شدود یا حیفا چه فرقی می کند؟
ُ
عَسقَلان، ا

دزد پایین شهر و آن بالا، چه فرقی می کند؟ 

اول و آخر خودت می سوزی صهیون کاغذی!
در جهنم یا که در دنیا، چه فرقی می کند؟ 

گنبدت پهلوزده بر وهم   آمریکایی اش
لاف  تو با گاف  بایدن ها چه  فرقی می کند؟ 

صهیونی با دوستش می گفت: می ترسم ز مرگ
گفت: مرگ و ترس ما، حالا چه فرقی می کند؟ 

ناگهان سوت بلبلی زد موشک قسام و گفت:
موشه، شمعون، آریل و هانا، چه فرقی می کند؟ 

چاه دنیا راهش از شر شما مسدود شد
بازشد، به به هوا اینجا چه فرقی می کند! 

بعد طوفان الاقصی گردتان رفته هوا
بعد آن با قبل آن بعله که فرقی می کند...
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البتــه  کــه  کیســینجر  آلفــرد  هاینتــس 
دوستانش »هِنری چقدر بی هُنری« صدایش 
می کردنــد در ۲۶ مه )شــوخی کــردم ۲۷م بود( 
۱۹۲۳ در شــهر فــورت آلمــان در یــک خانواده 

یهودی، به دنیا آمد.

در ســال ۱۹۳۸ قبــل از شــروع بگیربگیرهــای هیتلــر بــه همــراه 
خانــواده اش از آلمــان گریختنــد و بــا گفتــن: »آخ! چقدر شــرجیه. 
رکابی مون چســبید به تنمــون« در نیویــورک جاگیر شــدند. او در 
آنجا تحصیلات خــود را ادامــه داد تــا اینکه برای شــرکت در جنگ 
ه... احتمــالا جنگ به کــش تنبونمون گیر 

َ
جهانی دوم با گفتــن »ا

کــرده. شانســم نداریــم! دریا هــم می ریم باید بــا خودمــون آفتابه 
ببریم« )البتــه از آنجایــی که آن هــا آفتابــه ندارند، احتمــالا مترجم 
حلال خوری نکــرده و غلط ترجمه کرده!( تحصیلاتــش را ول کرد و 
به ارتش ملحــق شــد. از آنجایی که به زبــان آلمانی مســلط بود و 
خوب آخ واخ شــاخ ماخ می کرد، در حالی که فقط یک سرباز ساده 
و موهایش را با شماره چهار زده بود و همه در خیابان با انگشت 
نشــانش می دادند و می گفتنــد »هــه... هــه... اون آش خــوره رو« 

مسئول اداره شهر کرفلد در آلمان شد.

پــس از پایــان جنــگ و بازگشــت بــه آمریــکا باتوجــه بــه اینکــه 
خــود را پیروز می دانســت بــاد بــه غبغــب می انداخت و یــک کتی 
راه می رفــت . ســپس در دانشــگاه هــاروارد تحصیــل در رشــته 

علوم سیاسی را شروع کرد و در کنارش سیاست را هم ادامه داد.

در نهایــت علاقــه اش بــه سیاســت خارجی باعــث شــد به عنوان 
دستیار راکفلر انتخاب شــود. پس از پیروزی ریچارد نیکسون در 
انتخابات سال ۱۹۶۸، پست مشاور امنیت ملی را با خوشحالی و 

زدن بشکن و گفتن »حالا یه تکون   ... حالا دو تکون...« پذیرفت.

ســپس در کنــار تکان هایــش بــه عنــوان وزیــر امورخارجــه هــم 
مشغول به کار شد. نیکســون به توصیه هایش اعتماد داشت. 
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محمدعلی النجانی    

مثــلا اگــر می گفــت: »بــرو بــه عمــو مائــو ســلام کــن« نیکســون 
نمی گفت: »نومو خوام!« و ســریع آن کار را انجام می داد. از همین 
روی واســطه دیدار نیکســون بــا مائو تســه تونگ )هیــچ ربطی به 
تسه و جومونگ، مخصوصا سوســانو ندارد  ها!( رهبر چین شد. 
به همین علــت به معمــار بهبــود روابط آمریــکا و چین شــناخته 
می شــود و از آن تاریــخ اگــر از کســی بپرســند: »ایــن رابطــه رو کــی 
ســاخته؟« همــه جــواب می دهند: »اوســتا کیســینجر ســاخته با 

چوب کاکتوس ساخته...«

از اقدامــات دیگــرش می تــوان بــه تنش زدایی بــا شــوروی، پایان 
دادن به جنگ یوم کیپور، حمایت از پینوشــه با گفتــن »حله« در 
کودتای شــیلی، چراغ ســبز نشــان دادن بــه نظامیــان آرژانتینی با 
زدن یک چشمک برای جنگ کثیف و حمایت آمریکا از پاکستان 
در جریــان جنــگ اســتقلال بنــگلادش بــا گفتــن »برو ما پشــتت 
هستیم« و خیلی چیزهای دیگر اشــاره کرد؛ ولی در میان ایرانیان 
به علــت حمایتــش از محمدرضــا پهلوی )همان شــاه(، شــهرت 
دارد. او به شدت خواستار حفظ حکومت شاه بود و برای تبدیل 
ایــران بــه ژانــدارم منطقــه یــا همــان ســگ پاچه گیــر، تلاش هــای 
بســیاری کرد. همچنین خود او بــود که پــس از فرار شــاه و زمانی 
که هیــچ کشــوری گردنــش نمی گرفــت و ول وویلــون مانــده بود، 
پیش کارتر رفت و بــرای پادرمیانی گفت: »ایــن بدبخت فلک زده 
رو یه دو صباح بذار بیاد اینجا.« پس از انقلاب هم بســیار زحمت 
کشــید تا ایران رنگ آســایش نبیند )ان شــالله تو جهنم با میل و 
سرب جبران زحمات می شــود!( و از جمله کسانی بود که همواره 
در تاکسی می گفت: »این ها رفتنی ان. من خودم آشنا دارم. دیگه 

۲۲ بهمن سال دیگه رو نمی بینن.«

درنهایت پــس از یک قــرن زندگی، یعنی مُــک ۱۰۰ ســال )اووه! چه 
خبره؟( جان کندن و نمردن، بروس ویلیس لقب جان ســخت را 
به وی اهدا کرد و گفت: »تا وقتی اســتاد هست، منِ کچل، سگ 
کی باشم!« در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ به علت تمام شدن، مرد. و نبود که 
ببیند به کوری چشم همه دشمنان ۲۲ بهمن دیگری را با شور و 

اشتیاق گذراندیم. به امید ۲۲ بهمن های دیگر برای ایران عزیز.
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